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 چکيده

دانست.    21عنوان دو شاخص اصلي تحول نظام جهاني در سومين دهه قرن  هويت و هوش مصنوعي را بايد به

گذارد. هر  هر يك از دو مولفه ياد شده تاثير قابل توجهي بر معادله سياست، قدرت و امنيت بازيگران به جا مي

ناپذير  هايي از تغييرات اجتنابهايي از كنش هويتي و تحول فناورانه روبرو شود، نشانهگاه نظم جهاني با نشانه

الملل  اي و بازيگران سياست بينبسياري از كشورهاي منطقه 21ساختاري را تجربه خواهد كرد. سومين دهه قرن 

 اند.  در فضاي بحران هويت قرار گرفته

الملل  اي و سياست بينهاي اصلي بحران هويت در محيط منطقهتوان در زمرة شاخصاي را ميهاي منطقهجنگ 

وجود آمده كه اين امر گيري موج جديدي از انقلاب فناورانه بهدانست. به موازات بحران هويت زمينه براي شكل

عنوان موضوع  دهد. مفهوم هوش مصنوعي در يك دهه گذشته بهسياست بسياري از كشورها را تحت تأثير قرار مي

 اي قرار گرفته است.  راهبردي جديد در دستور كار كشورهاي صنعتي و بازيگران منطقه

بر ضرورت بازتوليد قدرت ايران در   1403مقام معظم رهبري در ديدار خود با اعضاي هيأت دولت در شهريور  

تواند تأثير  هاي فني، معنايي و كاربردي هوش مصنوعي ميحوزة هوش مصنوعي تأكيد داشتند. ايجاد زيرساخت

به بر اقتصاد، سياست و امنيت جهاني  جا گذارد. هوش مصنوعي محور جديد معادلة سياست، قدرت،  خود را 

هايي دارد و چه  شود. پرسش اصلي مقاله آن است كه »هوش مصنوعي چه ويژگيامنيت و هويت محسوب مي

گذارد؟« فرضية جا ميالملل بهاي و سياست بينتأثيري بر معادلة قدرت، امنيت و هويت امريكا در محيط منطقه
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مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه »هوش مصنوعي تحولي بنيادين در معادلة قدرت ايجاد كرده و منجر به ظهور  

دادهاي و ستيزشهاي منطقهجنگ  از رهيافت »تحليل  تنظيم مقاله  ژئوپليتيكي خواهد شد.« در  استفاده هاي  ها« 

 شود. مي

 اي، موازنة نرم، ژئوپليتيك آشوب. هاي منطقههويت، هوش مصنوعي، چالش ژگان كليدي:وا

America's Strategic Challenges in the Era of  

Artificial Intelligence and Identity 
 

Zohreh Poustinchi1 

 
Abstract 

In the third decade of the 21st century, artificial intelligence and identity 

movements should be considered two of the main products of the evolution 

of world system technologies. Each of these two components produce a 

significant effect on political equations, power, and security of state actors. 

Whenever the world order is faced with the emergence of identity 

movements and technological transformations, it is inevitable that it will lead 

to structural changes. In tandem with identity crises, the ground for the 

emergence of a new wave of technological innovations has been prepared, 

affecting the politics of many countries. In the past decade, the concept of 

artificial intelligence as a strategic concern has been prioritized on the agenda 

of industrialized countries and regional actors. In his meeting with 

government officials in September 2024, the Islamic Republic’s Supreme 

Leader, Khamenei, emphasized the necessity of strengthening Iran's power 

in the field of artificial intelligence. The main question of this article is: What 

are the characteristics of artificial intelligence and what effect does it have 

on the equations of power, security, and identity of America in the region 

and international politics? While a data analysis approach is employed, the 

article argues that artificial intelligence will create a fundamental change in 

the equation of power and lead to the emergence of regional wars and 

geopolitical conflicts. 

 

Key words: identity, artificial intelligence, regional challenges, soft 

balance, chaotic geopolitics. 
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 مقدمه

از كشورها  بنديشكل بسياري  امنيت  معادله سياست و  نقطه عطفي براي  هاي جديد قدرت 

شود. اگرچه ايالات متحده نقش پيشگام در توليد قدرت شبكه، هوش مصنوعي، محسوب مي

جايي در معادله و موازنة قدرت  هايي از جابههاي مربوط دارد، اما هرگاه نشانهكوانتوم و فناوري

سازي  هاي جديد ايجاد خواهد شد. امنيت آيد، زمينه براي ظهور منازعات و جنگوجود ميبه

كاري دشوار و پرمخاطره خواهد بود. كشورهايي از جمله ايران كه در    21در دهه سوم قرن  

 شوند. هاي امنيتي روبرو ميزده قرار دارند، عموما با چالشمنطقه آشوب

قرن   قدرت  معادله  در  محوري  نقش  مصنوعي  شبكه  21هوش  جامعه  داشت.  و  خواهد  اي 

وجود آورد.  توان در زمرة عواملي دانست كه زمينه فروپاشي اتحاد شوروي را بهاينترنت را مي

شود. تغيير در موازنه  هاي جديد انقلاب تكنولوژيك منجر به تغيير در موازنه قدرت ميموج

جا خواهد اي از جمله؛ جنگ غزه و جنگ اكراين بههاي منطقهقدرت انعكاس خود را در جنگ

ناپذير  گذشته همواره ايران را درگير منازعه پايان  گذاشت. اگرچه منازعات خاورميانه در دو دهة 

هاي  بنديكرده، اما هوش مصنوعي به مثابه موج جديد انقلاب تكنولوژيك تأثير خود را بر شكل

 جا گذاشته است.  اي بهطقهبحران در محيط من

چالش كنترل  امكان  فناوريهرگاه  طريق  از  امنيتي  بينهاي  نهادهاي  جديد،  و  هاي  المللي 

براي شكلقدرت زمينه  باشد،  نداشته  وجود  بزرگ  آشوبهاي  منطقه  و  بحران  به  گيري  زده 

از انعكاس بيشتري برخوردار    21هاي قرن  زده در خاورميانه در سالآيد. منطقه آشوبوجود مي

هاي امنيتي فراگير را به وجود آورده  گيري چالشاي زمينه شكلهاي منطقهبوده است. بحران

چالش و  بحران  از  عبور  براي  متحده  ايالات  شرايطي  چنين  در  از  است.  راهبردي  هاي 

و   ثبات  ايجاد  براي  تاكتيكي«  »موازنه  »اراده عملياتي« و   ، ژئوپليتيكي«  »تحرك  سازوكارهاي 

 .(Alan and Ronfeldt, 2003:72)ست اي بهره گرفته اامنيت منطقه

هتايي از بحران، بتايستتتت بته نشتتتانتهزده ميهتاي راهبردي محيط آشتتتوببراي درك واقعيتت 

اي و رويارويي بازيگران در فضتاي منازعات راهبردي توجه داشتت. هر يك  هاي منطقهجنگ

اي هاي اصتلي امريكا در محيط منطقهعنوان يكي از چالشتوان بهاز موضتوعات يادشتده را مي

اي استت. مديريت بحران در هاي منطقهدانستت. اولين چالش امريكا مربوط به مديريت بحران

آورد. منطقه وجود ميهاي بيشتتتتري را براي كشتتتورها بهزده چالشفضتتتاي منطقه آشتتتوب
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اي را در ستط   هاي منطقههاي جديدي از منازعات، بحران و ستتيزشبنديزده شتكلآشتوب

 .(22: 1396)اندرسون، دهد تاكتيكي و راهبردي شكل مي

زده ايالات متحده و هر يك از ديگر بازيگران تلاش دارند تا شكل جديدي از  در منطقه آشوب

هاي تصاعديابنده،  موازنه قدرت را در دستور كار قرار دهند. نتيجه چنين فرآيندي؛ ظهور بحران

ويژه در  به هاي بعد از جنگ سرد اي در سالامنيت منطقهجنگ و منازعات هويتي خواهد بود. 

نشانه  21قرن   بحران  با  از  امنيتي  و ستيزشهايي  منطقههاي  بحران  است.  در همراه شده   اي 

 ناپذير ساخته است.  هاي برخورد امنيتي را اجتنابزمينه غربيآسياي جنوب اوراسيا و
اي امريكاي قرن هاي هويتي و رويكرد منطقه. چالش1

21 

باشد. در هايي از برتري و اولويت در حوزه وستفاليا ميساختار قدرت آمريكا مبتني بر نشانه

يابي واحدهاي سياسي وجود خواهد داشت كه  هايي از نقشفضاي سياسي »دولت ملت« نشانه

هايي از  گذارد. دولت ملي مبتني بر نشانهتاثير خود را بر قدرت و حاكميت بازيگران به جا مي

يابي ظهور  هايي از هويت نشانه  21هاي سرزميني است. در اوايل قرن  جمله حاكميت و قالب 

يافته كه تاثير خود را بر معادله امنيت، قدرت و حاكميت بسياري از بازيگران از جمله ايالات  

 . (Mearsheimer, 2009:248)متحده به جا گذاشته است 
 هاي هويتي و موازنه فراساحلي آمريكا. چالش1-1

ايالات متحده در فضاي سياسي و ساختاري دولت ملت، از سازوكارهاي حداكثرسازي قدرت 

بازيگران هويتي زمينه شكلمتقارن بهره مي نيروها و  اثربخشي معادله  گرفت. ظهور  گيري و 

جديدي از قدرت را به وجود آورد. اولين بار »ميشل فوكو« به اين موضوع اشاره داشت كه هر  

نشانه آيد،  گاه  وجود  به  كشورها  بازيگران  قدرت  معادله  و  روابط  در  موازنه  عدم  از  هايي 

بازتوليد مينشانه مقاومت«  »هويت  از  از  هايي  مقاومت  در فضاي ظهور هويت  آمريكا  شود. 

 بهره گرفت.     21سازوكارهاي »موازنه فراساحلي« در قرن 

امريكا بدون توجه به شاخص امنيتي  هاي »موازنه فراساحلي« قابل درك  سياست خارجي و 

اي از سازوكارهاي  نيست. موازنه فراساحلي به معناي آن است كه قدرت بزرگ و بازيگر منطقه 

درهم پيچيده،  ماهيت  منازعات  شرايطي  چنين  در  كرد.  خواهد  استفاده  نيابتي  تنيده، كنش 

زده و پرچالش خواهد داشت. عبور از چنين منازعاتي كاري دشوار و پرمخاطره براي  بحران
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با دو بحران امنيتي اكراين    21اي است. جهان غرب در سومين دهه قرن  امريكا و بازيگران منطقه 

 پذيرد. رو شده كه امكان مديريت آن به سختي انجام ميو غزه روبه

تأثير  خاورميانه بدليل فقدان ساختار منسجم سيستمي در برابر فشارها شكننده و به شدت تحت 

بين هژمونيك  قدرت  قدرت كاركردهاي  مداخله  با  كه  است  خارجي  المللي  بزرگ  هاي 

شود. وجود منابع عظيم نفت و گاز در اين منطقه، آن هاي امنيتي آن چندين برابر ميپيچيدگي

تحولات   بر  انرژي  التهابات  و  جهاني  تحولات  لذا  است.  كرده  متصل  جهاني  اقتصاد  به  را 

هاي بزرگ حاضر در منطقه و بازيگران  خاورميانه مؤثر است. وابستگي متقابل امنيتي ميان قدرت

ها  بنديكند؛ بسياري از اين جبههاي الگوهاي همكاري و يا عدم همكاري را ترسيم مي منطقه 

 .انجامدسايگان ميبه دشمني با هم 
 هاي هويتي و ظهور انديشه موازنه تهديد. چالش1-2

آيد كه با »تهديدات مشتتترك« روبرو هستتتند. موازنه تهديد در روابط بازيگراني به وجود مي

هتايي از  شتتتود كته نشتتتانتهگيرد و بتازتوليتد ميتهتديتدات مشتتتترك در شتتترايطي شتتتكتل مي

ستازي جديد از  المللي به وجود آيد. هر گونه امنيت اي و بينستازي« در ستطوم منطقه»ائتلاف

هايي  گيري نشانهاي« زمينه شكلاي مبتني بر سازوكارهاي »ائتلاف منطقهسوي بازيگران حاشيه

هايي از مقاومت  با نشانه  21آورد. آمريكا در قرن  از هويت و كنش فراساختاري را به وجود مي

 . (95: 1380)روزنا،  اي و در قالب »كنش نامتقارن« روبرو شد بازيگران منطقه

هاي  كه بحرانحاليدانست. در  21اي قرن  جنگ و خشونت را بايد ويژگي اصلي منازعات منطقه

هايي  هاي پس از جنگ دوم جهاني و در ساختار دوقطبي نشانهسياسي، امنيتي و راهبردي سال

ظهور بازيگران هويتي و نقش كشورهاي  ساخت.  از موازنه و مديريت بحران را منعكس مي

در شكلمنطقه  ستيزشاي  در  موثري  عامل  بحران  گسترش  و  منطقهگيري  محسوب  هاي  اي 

تاثير راهبرد  تحت و جنوب غرب آسيا  اي خاورميانه  بندي سياست و امنيت منطقهشود. شكلمي

 است.  متحده قرار گرفته»موازنه فراساحلي« ايالات

هاي هويتي مرتبط با هر  اي و گروهتضاد بين بازيگران منطقهاي پرمخاطره،  هاي منطقهبحران

افزايش داده است.قدرت در محيط منطقه   مجموعة هويتي و راهبردي   ويژگي اصلي    اي را 

توان در ظهور بازيگران گريز از مركز دانست. كارگزاران سياست خارجي  اي را ميامنيت منطقه
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و سازوكارهاي مربوط به  از راهبرد  زده  و امنيت ملي آمريكا براي مديريت منطقه آشوبآمريكا  

سازي را تواند شكل جديدي از امنيت اند. هرگونه موازنه تهديد مي »موازنه تهديد« بهره گرفته

 .(Brzezinski, 1993:65)وجود آوردبه

هاي  اي ارتباط مستقيم با چالشهاي منطقههاي بحران و ستيزشبخش قابل توجهي از نشانه

هاي اي دانست. چالشامنيتي ناشي از تغييرات فناورانه و بازتوليد قدرت هويت در محيط منطقه 

منطقه سياست  بر  را  تأثير خود  تدريجي  گونة  به  بهامنيتي  مياي  رويكردي  جا  چنين  گذارد. 

امنيت منطقه امنيتي و ديپلماتيك  تضادهاي محيط  افزايش داده است. بحران در روابط  اي را 

اي  هايي از قطبي شدن امنيت منطقهعنوان نشانهتوان بهرا مي  ، اسرائيل و ايالات متحدهايران

 دانست.  
 اي. بحران هويت و تصاعد منازعات منطقه1-3

هاي متنوعي از هويت و تضاد امنيتي همراه بوده است. هر گاه هويت  با نشانه  21دهه سوم قرن  

به وجود ميشكل مي بازيگران  نامتقارن  كنش  براي  زمينه  قرن  گيرد،  در  هاي چالش  21آيد. 

اي هاي منازعه و جنگ منطقهاي شكل گرفته و تصاعد يافته است. نشانهاي به گونه مرحلهمنطقه 

توان در »جنگ اوكراين« و همچنين »جنگ غزه« مورد توجه قرار داد. هر يك از منازعات را مي

اي با هاي منطقهاي تصاعد يافته و به شكل جديدي از جنگاي ياد شده به گونه مرحلهمنطقه 

 گيري فرسايشي تبديل شده است. جهت 

در آن شرايط زمينه براي    قطبي شده قرار گيرد،هويتي و    اي در وضعيت هرگاه امنيت منطقه

هاي  رقابت   آيد. ايالات متحده در دوران بحران هويت و در روند وجود ميتصاعد منازعات به

قطبي شدن امنيت  شده است.  رو  هايي از تضاد براي ايفاي نقش ژئوپليتيكي روبهمحيطي با نشانه

هاي هويتي  هاي هويتي رقيب گرديده است. گروهاي خاورميانه منجر به رويارويي گروهمنطقه 

امريكا نيز نقش كنش نيابتي   د.نشو اي هدايت ميرقيب توسط بازيگران اصلي امنيت خاورميانه

 .(Kagan, 2007: 14)كند را ايفا مي

گيرند. هاي امنيتي قرار ميهايي از چالشهاي هويتي خاورميانه عموماً تحت تأثير نشانهبحران

نشانهچالش و  داشته  هويتي  ماهيت  خاورميانه  امنيتي  همكاريهاي  از  و  هايي  دوجانبه  هاي 

سازد.  ناپذير ميهاي بزرگ را براي مديريت بحران اجتناباي و قدرتچندجانبه بازيگران منطقه

اگرچه به قدرت مازاد اقتصادي و تكنولوژيك دست يافته اما تا    21هاي قرن  امريكا در سال
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هاي هويتي نشده است. علت آن را بايد در  پراكندگي، تنوع  قادر به مديريت بحران  2024سال  

 و تحرك بازيگران هويتي دانست. 

ويژگي اصلي بازيگران هويتي آن است كه از قابليت كنش گريز از مركز برخوردار هستند. 

گيرند، كار دشواري بوده و مديريت  مديريت بازيگراني كه از تحرك عملياتي و تاكتيكي بهره مي

سازد. بخش قابل توجهي از منازعات و آشوب در  رو ميهاي امنيتي روبهبحران را با چالش

منطقه امنيت  است.  فضاي  آمريكا«  نظامي  »مداخله  و  فرادولتي«  بازيگران  »ظهور  انعكاس  اي 

مي امنيتي  آشوب  بيهرگونه  از  و سط  خاصي  بحران  گسترش  براي  لازم  زمينه  ثباتي  تواند 

 اي را محيا سازد. منطقه 
 . بحران هويت و بازتوليد تهديدات ژئوپليتيكي 1-4

پيامدهاي سياسي و امنيتي خاص خود را به وجود آورده است. اولين    21بحران هويت در قرن  

شدت اي كمهاي منطقهترين ويژگي بحران هويت را بايد در ظهور منازعات و جنگو اصلي

يابي »بازيگران جنگ نيابتي« به وجود  مورد توجه قرار داد. در چنين شرايطي زمينه براي نقش

منازعه شكل ميمي از  يابند، سط  جديدي  نيابتي ظهور  بازيگران  گاه  اولا  آيد. هر  كه  گيرد 

 هايي از منازعه و رويارويي چندجانبه همراه خواهد بود.  ماهيت نامتقارن دارد، ثانيا با نشانه

پذير نيست. بسياري از  هاي ساختاري امكانبنديمديريت بحران هويت بدون توجه به شكل

منطقهبحران واقعيت هاي  از  تابعي  و  اي  فراگير  امنيتي  تهديدات  و  منازعه  جنگ،  هاي 

اي در چنين رويكردي را در بيان ويژگي كنش كشورهاي منطقه  باشد. »كاستلز«يابنده ميتصاعد

هاي فرهنگي، هنجاري و  كه نسبت به مولفه  كاستلزهاي بعد از جنگ سرد تبيين نمود.  سال

رويارويي امنيتي و    اساسبر   را  اي خاورميانههاي منطقه سازي تاكيد دارد، نظم هويتي در امنيت 

   (.175: 1380)كاستلز، كند تبيين مي تهديدات ژئوپليتيكي فزاينده

بسياري از    21هاي منطقه امريكا را بايد انعكاس تغيير موازنه قدرت دانست. در قرن  چالش

هاي بزرگ ساختار دوقطبي بخشي از اراده عملياتي و كنش ژئوپليتيكي خود را از دست  قدرت

به  داده منجر  پيراموني خاورميانه  در محيط  امريكا  اند. هرگونه محدودسازي تحرك عملياتي 

موضوعات    اي شده است. يابي بازيگران منطقهبرهم خوردن توازن قوا در اين مناطق و قدرت

سط  جديدي اي از جمله ايران،  هاي فناورانه بازيگران نوظهور منطقههويتي به موازات قابليت 

 وجود آورده است.  از موازنه قدرت را به
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اگرچه امريكا تلاش دارد تا فروش تسليحاتي خود را گسترش دهد، اما تهديدات جديد را بايد 

هاي بزرگ  حمايت قدرت  اي دانست.عنوان بخشي از سياست امنيتي امريكا در محيط منطقهبه

، منطقه را هر چه بيشتر به سمت ايالات متحدهاي و اتكا آنان به نيروي نظامي  منطقه   متحديناز  

اي سوق داده  ژئوپليتيكي و كنش تاكتيكي بازيگران منطقه نازعات متسليحاتي شدن و گسترش 

هاي هويت در منطقه را بايد انعكاس چالش  2024است. تداوم جنگ اكراين و غزه تا سپتامبر  

 زده دانست. آشوب

گيري ژئوپليتيك آشوب  هاي لازم براي شكلزمينه  هاي نوظهور امنيتي؛بحران هويت و چالش

. ژئوپليتيك آشوب به مفهوم شرايطي است كه الگوي كنش بازيگران ه است آوردرا به وجود  

موازنه ساختار  بر  شكلمبتني  بود.  نخواهد  بحراندهنده  عدم گيري  نتيجه  اجتماعي  هاي 

هاي اقتدارگرا  گويي به مطالبات اجتماعي است كه طي ساليان متمادي از سوي حكومت پاسخ

بحران اين  است.  داده شده  پاسخ  با خشونت  يا  و  گرفته شده  تغييرات ها ميناديده  به  تواند 

 ساختار قدرت منتهي شود. 

منطقهمولفه محيط  در  ساختاري  تغييرات  اصلي  عامل  هويتي  ميهاي  محسوب  شوند. اي 

عنوان متغير وابسته  توان متغير مستقل و بحران سوريه بهژئوپليتيك آشوب در خاورميانه را مي

اين خواستهمحسوب مي با  نظامي  نيروهاي سياسي و  هاي  هاي مدني در قالب شود. مواجهه 

تواند به تشديد و يا تضعيف آن بينجامد. بحران اجتماعي سوريه  گيرد كه ميمتفاوتي شكل مي

و مطالبات مدني آن با مداخله نيروهاي نظامي و سياسي شكل اوليه خود را از دست داده و به  

 اي با بازيگران نيابتي تبديل شده است.  بحراني منطقه 

هاي نيابتي شكل گرفته كه  تضادهاي ايران و عربستان در قالب جنگبخش قابل توجهي از  

هويتي   ماهيتي  بحران سوريه،  كه  آنجايي  از  دارد.  ژئوپليتيكي  و  هويتي  ايدئولوژيك،  ماهيت 

امنيتي دارد، دخالت ارتش و تحولات بهار عربي آن را از محدوده داخلي خارج كرد. بازيگران  

ايدئولوژيك و ژئوپليتيك خود و حضور در سوريه، آن -اي و جهاني با ملاحظات امنيتيمنطقه 

الشعاع قرار  ملت سوريه را تحت -اي كرده كه تقابلات داخلي دولت را تبديل به بحران منطقه 

 (. Rose, 2017: 7)ه است داد
 زده جنگ نامتقارن و منطقه آشوب. 2

اي روبرو بوده است. اولين نشانه با سط  جديدي از منازعات منطقه 21ايالات متحده در قرن  
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يابي بازيگراني دانست كه از سازوكارهاي  توان مربوط به ظهور و نقشاز چنين منازعاتي را مي

هاي  عنوان بخشي از واقعيت توان بهگيرند. جنگ نامتقارن را ميمربوط به جنگ نامتقارن بهره مي

منطقه محيط  در  پرمخاطره  منطقهكنش  منازعات  فضاي  در  متحده  ايالات  دانست.  با  اي  اي 

نامتقارن را مينشانه توان واقعيتي دانست كه  هايي از چالش امنيتي روبرو خواهد شد. جنگ 

 آورد.زده را به وجود ميهاي منطقه آشوبزيرساخت 

هايي از تغيير  گيرد كه نه تنها موازنه قدرت بلكه نشانهزده در شرايطي شكل ميمنطقه آشوب

شود. بحران هويت  اي منعكس ميدر موازنه هويتي و معنايي در الگوي كنش بازيگران منطقه

هايي از موازنه تهديد مبتني بندي فناوري، موازنه قدرت و ظهور نشانهانعكاس تغيير در شكل 

هاي بزرگ براي كنترل و مديريت بحران  اي و قدرتهاي چندجانبه بازيگران منطقه بر همكاري

اي هاي بنيادين ايالات متحده در محيط منطقه زده است. بنابراين، يكي از چالشدر منطقه آشوب

هاي امنيتي دانست  تغيير در موازنه قدرت و چالش  اي،هاي منطقهرا بايد مرتبط با هويت، بحران

(Waltz, 1993: 25) . 

 ايزده در نظم منطقههاي منطقه آشوب. ويژگي2-1

گيرد. بخش قابل  هايي از چالش سياسي، امنيتي و هويتي شكل ميزده نشانهدر منطقه آشوب 

زده در وضعيت بازتوليد شده قرار گرفته و  آشوب  توجهي از تضادهاي پيشين بازيگران منطقه

زده، هيچ يك از  بخشد. در منطقه آشوباي را تصاعد ميهاي منطقهشكل جديدي از رقابت 

هايي از »جنگ همه عليه همه« به وجود  بازيگران به قواعد كنش ساختاري توجهي ندارند. نشانه

رسد كه به قول »رابرت كيگان« حيوانات گوشتخوار  آيد. در اين شرايط، طبيعي به نظر ميمي

هاي ساختاري  بنديبر حيوانات علفخوار غلبه كنند. رويكرد كيگان بيانگر آن است كه شكل

 بر غلبه بازيگران قدرتمند خواهد بود. الملل مبتنينظام بين

گيري و تداوم بحران و  هاي لازم براي شكلزده زيرساخت آشوب  هاي منطقههر يك از چالش

به را  ميمنازعه  بحرانوجود  شرايط  اين  در  منازعات  آورد.  در  را  خود  تأثير  تاريخي  هاي 

به آشوبژئوپليتيكي  منطقه  شد.  خواهد  بحران  تشديد  به  منجر  و  گذاشته  انعكاس  جا  زده 

منطقه  نظم  در  تصاعديابنده  تاريخي  و  فرهنگي  اجتماعي،  بينتضادهاي  امنيت  و  الملل  اي 

باشد. بخش قابل توجهي از اينگونه منازعات در جنوب غرب آسيا و خاورميانه شكل گرفته  مي

 .(Smith, 2018:745)هاي جديد بازتوليد شده است و در روند بحران



ش
چال

ش
ت و هو

صر هوي
ي آمريكا در ع

ي راهبرد
ها

 
ي 

صنوع
م

 

 

 

 

 

21 

هاي هويتي را بايد در زمرة موضوعاتي دانست كه  اي، تهديدات امنيتي و جنگمنازعات منطقه

هاي بزرگ به جا  اي و قدرتتواند تأثير خود را بر الگوي كنش ارتباطي بازيگران منطقهمي

آورد.  وجود مياي بههاي هويتي سط  جديدي از منازعات را در محيط منطقهگذارد. بحران

شدت و پردامنه دارد. در برخي از مواقع از جمله  اي عموما ماهيت كممنازعات محيط منطقه

وجود آمده و جنگ ماهيت پردامنه  هايي از تصاعد بحران امنيتي بهجنگ اسرائيل عليه غزه، نشانه

 و پرمخاطره پيدا كرده است.  

منطقه محيط  هر  نشانهدر  مياي  مشاهده  منازعه  و  بحران  از  بحرانهايي  به  شود.  مربوط  ها 

هاي ناشي از تغيير موازنه عامل  هايي از قدرت، رقابت، هويت و چالششرايطي هستند كه نشانه

مبتني  تفاوت مناطق  هاي امنيتي و راهبردي شكل گرفته است. در اين فرايند،  اصلي ظهور ناسازه

آنها  هايي از تضادهاي هويتي و  بر نشانه امنيتي  اين نظريه بر  است ساختار  . متغيرهاي اصلي 

هاي هويتي خواهد و چالش  وابستگي متقابل امنيتي، مجاورت الگوهاي پايدار دوستي و دشمني،

 . (Diesen, 2020:35)بود 

هاي امنيتي را با  مجموعهشود كه اثربخشي  هاي هويتي در زمرة عواملي محسوب ميتفاوت

بايست به موضوعات  يابي عوامل هويتي، ميسازد. به موازات نقشرو ميچالش و دشواري روبه

امنيتي استوار هايي از موازنه و همپايگي  اي اشاره داشت كه بر نشانهمربوط به موازنه منطقه

توان در زمره عواملي دانست  را مي  فرهنگ، نژاد، قوميت و اقتصاد  هاي مفهومي،  . قالب است 

ايفا كرده  هاي منطقه گيري بحرانكه نقش موثري در شكل اي و منازعات جنوب غرب آسيا 

 است. 
 زده سازي در منطقه آشوب. امنيت2-2

كنترل  براي  توجهي  قابل  اثربخشي  و  ابزاري  قابليت  از  دوقطبي  ساختار  در  متحده  ايالات 

رقابت   در  بايد  را  دوقطبي  ساختار  اصلي  مساله  بود.  برخوردار  پيراموني  محيط  بازيگران 

يابي بازيگران گريز از مركز دانست. در ساختار دوقطبي،  هاي بزرگ و چگونگي نقشقدرت

قدرت بين  بحرانعموما  مديريت  براي  بزرگ  منطقههاي  نشانههاي  وجود  اي  توافق  از  هايي 

تحت تاثير بازيگراني قرار گرفت كه از قابليت   21داشته است. معادله قدرت و رقابت در قرن 

 هاي بزرگ برخوردارند. سازي در برابر قدرتآفريني و چالشنقش 

يابي بازيگراني جستجو نمود  گيري چنين وضعيتي را بايد در ظهور و نقشعلت اصلي شكل
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در  متحده  ايالات  برخوردارند.  مركز  از  گريز  نقش  ايفاي  براي  لازم  قابليت  و  قدرت  از  كه 

اي سياست  سازي منطقهساختار دوقطبي توانست موقعيت خود را تثبيت نموده و در روند امنيت 

هاي  هاي پس از جنگ سرد، بحرانموازنه را با اتحاد شوروي در دستور كار قرار دهد. در سال

يابي بازيگران گريز از مركز بوده كه از قابليت  اي افزايش يافته و در اين روند شاهد نقشمنطقه 

 لازم براي نقض قواعد ساختاري برخوردارند. 

امنيت  نقشهرگونه  به  توجه  بدون  بههاي  مجموعه  سازي  دشوار  كاري  مي هويتي  رسد. نظر 

موضوعات هويتي عامل    .شودمحسوب مي  امنيتيموازنه عامل اصلي تحقق سازوكارهاي كنش  

هايي  جا گذاشته و اين امر ژئوپليتيك منطقه را با نشانهگيري تغييرات هويتي بهموثري در شكل

پيوند داده است. قالب  امنيتي  ناپايداري  و  پيوند  از آشوب، ستيزش  هاي هويتي به چگونگي 

  هاي يادشده زمينه هاي سرزميني، هويتي و توزيع قدرت بستگي دارد. هر يك از مولفه مولفه

كنشگران در فرايندهاي   را فراهم آورده و در اين شرايط بسياري از  الاذهانيبين  عوامل  تعامل

 (. Sedivy, 2004: 461) گيرندقرار مي امنيتي شدن
يابي بازيگران ساختار ناپايدار امنيتي و نقش.  2-3

 گريز از مركز

اي خاورميانه و جنوب غرب آسيا را بايد در »ساختار  هاي اصلي محيط منطقه يكي از ويژگي

يابي و »ظهور بازيگران گريز  ناپايدار امنيتي« جستجو نمود. در چنين ساختاري زمينه براي نقش

سازي در برابر ساختار  آيد. اين بازيگران عموما از قابليت لازم براي چالشاز مركز« به وجود مي

هايي را براي توسعه  ها و محدوديت الملل برخوردار بوده و در نتيجه بيشترين چالشنظام بين 

هاي ساختاري  بنديهاي امنيتي آمريكا تابعي از شكلآورند. چالشقدرت آمريكا به وجود مي

اي و الگوي متقاطع كنش بازيگران گريز از مركز بوده كه كنترل آن كاري دشوار محيط منطقه 

 اهد بود. خو 

اي، هاي منطقهآمريكا تجربه پرمخاطره از جنگ افغانستان و عراق داشته است. آمريكا در جنگ

هاي  اي را تجربه كرده و به همين دليل تمايلي به كنش متقارن با گروههاي امنيتي پردامنهچالش

بازيگران    اي خاورميانه عموما مبتني بر چالشهويتي و بازيگران نامتقارن ندارد. بحران منطقه

اي خواهد داشت.  هاي منطقهگريز از مركز بوده كه نقش موثري در ظهور و گسترش بحران

 قادر به مديريت بحران منطقه آشوب زده نبوده است.   21هاي قرن آمريكا در سال

هاي اقتصادي و راهبردي قابل  هزينه   2003و عراق    2001آمريكا همچنين در جنگ افغانستان  
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اي متقبل شده است. ويژگي  توجهي را در برابر گريز از مركز و نيروهاي جنگ نامتقارن منطقه

هايي از ناپايداري امنيتي بوده است. منطقه اصلي خاورميانه در عصر كنش هويتي مبتني بر نشانه

هاي ژئوپليتيكي  ناپذير عامل اصلي بحران، ناپايداري امنيتي و ستيزشزده به گونه اجتنابآشوب

هاي بنيادين كنش ژئوپليتيكي بازيگران در منطقه  توان يكي از شاخصخواهد بود. هويت را مي

 .(Lukin, 2018: 35)زده دانست آشوب

شود.  زده و در بين بازيگران هويتي مشاهده ميهايي از كنش نامتقارن در فضاي آشوبنشانه

الملل و فقدا موازنه در عصر هاي ساختار نظام بينهايي انعكاس چالشگيري چنين نشانهشكل

تهديدات   ظهور  براي  زمينه  شرايطي  چنين  در  است.  فناورانه  و  راهبردي  ژئوپليتيكي،  گذار 

آن است كه بازيگران هويتي در منطقه    21آيد. چالش اصلي آمريكا در قرن  نامتقارن به وجود مي

گيرند كه اين امر مزيت نسبي آمريكا را با  زده از سازوكارهاي جنگ نامتقارن بهره ميآشوب

 سازد. چالش روبرو مي

زده عموما  پردازاني از جمله »سائول كوهن« به اين موضوع اشاره دارند كه منطقه آشوبنظريه

دگرگوني و  تحولات  تفاوتدرگير  بود.  خواهد  ژئوپليتيكي  و هاي  تاريخي  فرهنگي،  هاي 

منطقه تضادهاي  كه  است  عواملي  زمره  در  ژئوپليتيكي  فضاي تضادهاي  در  تعارض  و  اي 

خاورميانه گستره جغرافيايي است كه از خليج فارس تا درياي  سازد.  پذير ميزده را امكانآشوب

كشور غير عربي يعني ايران، تركيه و    3كشور عربي و    22مديترانه امتداد دارد و متشكل از  

 (.421: 1390)كوهن،  اسراييل است 

 
 . تغييرات ژئوپليتيكي و معادلة امنيت آشوب زده2-4

به كار گرفت. روزنا به اين    1992زده را اولين بار »جيمز روزنا« در سال  مفهوم امنيت آشوب  

الملل در فضاي تغييرات فناورانه، هويتي و كاركردي قرار  بندي رسيد كه ساختار نظام بينجمع

هاي شهروندي و بندي و هويت اجتماعي گروهگرفته است. تغييرات جمعيتي، تغيير در شكل

به    1992شود. از سال  گيري امنيت آشوب زده تلقي ميعنوان عوامل اساسي شكلمهاجرت به

نشانه از  بسياري  ميبعد،  را  امنيتي  چالش  سياست هاي  فراروي  و  خاورميانه  در  هاي  توان 

 راهبردي امريكا مشاهده كرد.  

بود.   برخوردار  بيشتري  ژئوپليتيكي  و  راهبردي  امنيت  از  دوقطبي  ساختار  در  متحده  ايالات 
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پردازان رئاليست ساختارگرا از جمله »كنث والتز« داراي ثبات  ساختار دوقطبي در نگرش نظريه

قدرت روابط  در  بيشتري  تعادل  سرد،  و  جنگ  از  پس  ساختار  در  است.  بوده  بزرگ  هاي 

هاي هويتي به وجود آمده است. هرگونه  هايي از كنش رقابتي بازيگران نوظهور و گروهنشانه

ناپذير ساخته  هايي از موازنة نوظهور را اجتنابگيري نشانهتحرك بازيگران جديد، زمينة شكل

 است.  

الملل به  بازيگران هويتي، مذهبي، نژادي و جنسيتي توانستند نيروي جديدي در سياست بين

موقعيت استراتژيك،  وجود آورده كه از قابليت لازم براي چالش ساختاري برخوردار است.  

خاورميانه را به سياست و اقتصاد جهاني پيوند داده   ،تنوع قوميتي، مذهبي و منابع نفت و گاز

منطقه  دائمي  تعارضات  عرصه  خاورميانه  صاحب است.  برخي  كه  طوري  به  است  نظران  اي 

 .(7  :1393نژاد،  خوانند )مصلي همچون ساموئل كوهن خاورميانه را »منطقه كمربند شكننده« مي

هاي ژئوپليتيكي  هايي از دگرگونيبا نشانه  20هاي مختلف تاريخي قرن  نظم جهاني در دوران

به امريكا  ظهور  در  بايد  را  آن  اصلي  علت  است.  شده  و همراه  جهاني  بزرگ  قدرت  عنوان 

قالب بنديشكل داراي  كه  دانست  قدرتي  ابزاري  در هاي  قدرت  معادلة  و  بوده  نوظهور  هاي 

جنگ جهاني اول امپراتوري عثماني، بازيگر مقتدر و    خاورميانه را تحت تأثير قرار داده است.

پر نفوذ منطقه بود كه با فروپاشي آن در پايان جنگ و پس از معاهده سايكس پيكو، فرانسه و  

  انگلستان نقش مهمي در خاورميانه ايفا كردند.

پردازاني از جمله »استفان هاي »موازنه تهديد« نظريهتوان در انديشه هاي ساختاري را ميچالش

به  والت« جست  مربوط  مفاهيم  بر  نمود. والت  بينوجو  نظام  بازيگران    تحرك   ،المللقطبيت 

نيروهاي گريز از مركز اشاره دارد. در چنين شرايطي زمينه براي   هاي داخليو پويايي پيراموني

وجود آمده كه اين امر موازنه قدرت را به ميزان قابل توجهي تغيير  هاي جديد بهظهور اتحاديه

ائتلاف مي بود. دهد.  خواهد  تهديدات  با  مقابله  براي  بازيگران  كارآمدي  نيازمند  جديد  هاي 

منطقه كشورهاي  همكاري  قدرتهرگونه  و  و  اي  امنيت  قدرت،  مفهوم  از  تابعي  بزرگ  هاي 

 (.Walt, 1997: 156) ت موازنه اس

وجود آورده است. موازنه  هاي امنيتي را براي امريكا بهموازنه هويتي شكل ديگري از چالش

اي را به وجود  تواند نقش بازيگران را تغيير داده و زمينه كنش متقابل آنان در محيط منطقهمي

هاي هويتي، معادله قدرت و انگاران مبتني بر قالب آورد. شكل جديد موازنه در نگرش سازه
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شود كه زمينه براي  است. معاني جمعي در شرايطي توليد مي »معاني جمعي«  تلاش براي نيل به  

آيد. هرگونه كنش مفهومي و هويتي نقش موثري در وجود ميالاذهاني بازيگران بهكنش بين

يافته بازيگراني است كه بر  سازد. موازنه تابعي از تلاش سازمانظهور موازنه جديد را فراهم مي

 (.Smith , 2001: 224)هايي از هويت، قدرت و منازعه تأكيد دارند نشانه

يابد. ويژگي اصلي منطقه زده ظهور ميهايي از منطقه آشوباي، نشانهدر ساختار ناپايدار منطقه

اي خواهد بود. جنگ،  ناپذير منطقه زده آن است كه درگير جنگ، بحران و منازعات پايانآشوب

هاي هويتي واقعيت  بحران و منازعه را بايد در جمله عناصر اصلي بحران هويت دانست. چالش

گر  كنند. ايران در خاورميانه جديد نقش بازيگر موازنهاي بازتوليد ميجديدي را در محيط منطقه

اي را دارد. ايالات متحده براي كنترل ايران ناچار است تا از سازوكارهاي كنش پرشدت  منطقه 

د  اي را افزايش خواهاستفاده كند. هرگونه اقدام متقابل امريكا ضريب منازعه و ستيزش منطقه 

 (. Sakwa, 2015: 19)داد 

 . هوش مصنوعي و تغيير در موازنه قدرت3

بين كه موجتاريخ روابط  اين واقعيت است  بيانگر  تأثير خود را در  الملل  تغيير فناوري  هاي 

گذارد. ايالات متحده در موج دوم و سوم انقلاب صنعتي بندي قدرت بازيگران به جا ميشكل

پيشتاز بوده و به همين دليل موقعيت راهبردي خود را ارتقا داد. در شرايط موجود، چين تلاش  

دارد تا شكل جديدي از معادلة قدرت را از طريق ارتقا قابليت فناورانه به وجود آورده و به  

در   تغيير  شود.  نايل  امريكا  با  بحرانموازنه  ظهور  اصلي  عوامل  از  يكي  قدرت  هاي  موازنه 

 اي است.  مرحله

تغيير در فناوري بيانگر اين واقعيت است كه معادلة قدرت در روابط بازيگران ساختاري در  

الملل  هاي قدرت در سياست بينحال تغيير دائمي است. علت اصلي آن را بايد در بازتوليد نشانه

پردازان موضوعات راهبردي به اين موضوع اشاره دارند كه هر گونه تحول قدرت  دانست. نظريه

بين سياست  مركزي  بازيگران  است.  واحدهاي سياسي  بين  فناورانه«  »شكاف  از  الملل  تابعي 

توانستند قابليت و قدرت خود را از طريق ابزارهاي فناورانه ارتقاء دهند. افول اتحاد شوروي  

مي محسوب  فناورانه  شكاف  از  تابعي  جهاني،  نظام  ساختار  در  تغيير   ,Bendett)شود  و 

2019:14). 

فناوري،   تأثير  تحت  كه  است  قدرتي  معادله  از  تابعي  بازيگران  كنش  در  دگرگوني  هرگونه 
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ابزاري و قدرت صنعتي بازتوليد ميقابليت  هاي انقلاب صنعتي همواره نقش  شود. موجهاي 

اند. سياست و امنيت دو مولفه هاي امنيت جهاني ايفا كردهبندياي در شكلكنندهموثر و تعيين

دهنده موازنه راهبردي  هاي تشكيلبنيادين قدرت محسوب شده كه اين امر خود تابعي از مولفه

هاي بزرگ است. امريكا در عصر موجود سياست جهاني بخشي از اقتدار بازيگران و قدرت

 الملل« است. ساختاري خود را از دست داده و اين امر انعكاس »ظهور ديگران در سياست بين
چالش3-1 و  فناورانه  تغييرات  تبارشناسي  هاي  . 

 اي امريكامنطقه

آيد. كشورهاي  وجود ميدر هر دوران تاريخي، شكل خاصي از موازنه راهبردي و ژئوپليتيكي به

شوند. در موج اول انقلاب  شمال از مازاد قدرت اقتصادي، صنعتي و راهبردي برخوردار مي

بين نظام  بازيگران  بهصنعتي،  از سازوكارهاي قدرتويژه قدرتالملل  بزرگ  فراگير  هاي  ساز 

هايي از توليد قدرت اجتماعي و راهبردي را بر اساس معادلة »جمع  بهره گرفته و توانستند نشانه

و تحت تاثير موج اول انقلاب فناورانه كه مبتني    18جبري صفر« شكل دهند. در اواسط قرن  

 اي و الگوي كنش ژئوپليتيكي بوده است. بر نيروي بخار بود، اروپا محور اصلي تضادهاي منطقه 

هر كشوري كه نقش موثر و مسلط در اقتصاد، سياست و فناوري جهاني پيدا كند، از قدرت 

شود. پارادايم مسلط در موج اول انقلاب صنعتي  مازاد براي كنترل محيط پيرامون برخوردار مي

داد. نيروي بخار محور اصلي قدرت مازاد كشورهاي صنعتي به  را »نيروي بخار« تشكيل مي

و    يشدن كشاورززهيدر اواسط قرن هجدهم با مكان يانقلاب صنعت نياولويژه انگليس گرديد. 

ساختار  د.  گردميدر صنعت شدند، مشخص    يانسان  يروين   نيگزي كه جا  ي بخار  ي هانيماش

را   متحده  ايالات  راهبردي  و  اقتصادي  تحول  اصلي  محور  امريكا  دفاع   وزارت 

هاي صنعتي و فناورانه قرار داده است. هرگونه تحول معادلة قدرت  سازي قابليت بر اساس بهينه

مي حاصل  ژئوپليتيكي  تحرك  و  اقتصاد  صنعت،  فناوري،  تأثير  تحت  شود  عموماً 

(Department of Defense, 2019:63). 

در موج اول انقلاب صنعتي، انگليس توانست به مازاد قدرت نائل شده و از اين طريق نقش  

شكل شد.  برخوردار  جهاني  نظام  كنترل  در  بهمحوري  بريتانيا  مجموعهگيري  از  عنوان  اي 

شود كه در دوران استعمار انگليس شكل گرفت و تاثير خود را  كشورهاي متحد محسوب مي

در اقتصاد و سياست جهاني به جا گذاشت. نيروي دريايي انگليس و قدرت صنعتي اين كشور  

مي محسوب  مركانتليستي«  »اقتصاد  عصر  در  استعمار  توسعه  اصلي  اقتصاد محور  در  شود. 
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گري« عامل  هايي از »انحصار اقتصادي« ، »كسب امتيازات ويژه« و »نظاميمركانتليستي نشانه

هاي مختلف جغرافيايي بوده است. »قانون مورفي« محور  اصلي قدرت مازاد بريتانيا در حوزه

دوران در  جهاني  امنيت  و  سياست  اقتصاد،  تحول  است  اصلي  بوده  تاريخي  مختلف  هاي 

(Murphy, 2017:95) . 

  1880تا    1780به ويژه بر اساس قدرت صنعتي و نيروي بخار از دهه  مختلف    ليبه دلا  ا يتانيبر

مدت   به  جهاني    100يعني  نظام  تاثيرگذار  قدرت  و  سياست  اقتصاد،  در  شد.   شتازيپسال 

  اين كشور   پارلمان  يرا برا  يمساعد  طي شرا  يارهيجز  دولت   كيبه عنوان    اي تانيبر   يايجغراف

  ك يجرقه    ن يبرساند و ا  بي را به تصو جغرافيايي  و محصورات    نيمز  تيكرد تا مالك  جاديا

بود كه براحتي    غال سنگ ارزانذ  يادي ر زاديمق  يدارا  نيهمچن  ا يتاني د. بربو   يانقلاب كشاورز

 شد.  مي استخراج

داري  . اقتصاد سرمايهبخار شد  يهانيسوخت ماش  ي چوب برا  نيگز يجا  ذغال سنگ به عنوان

  19به گونة تدريجي تحول پيدا كرده و آثار خود را در موج دوم انقلاب صنعتي قرن    18قرن  

هاي اقتصاد ليبرالي از قابليت لازم به جا گذاشته است. موج  20و تحولات اقتصاد جهاني قرن  

بنيادين در   اقتصادي و راهبردي برخوردار بوده و تحولي  اثربخشي در فضاي سياسي،  براي 

سرمايه اقتصاد  صنعتي  واحدهاي  راهبردي  كنش  و  قدرت  امنيت،  ثروت،  در  معادلة  داري 

 (. ,1501979Quigley:) هاي مختلف تاريخي شكل داده است دوران

  ي برا   ندهيفزا  يتقاضا  رايز   ،بزرگ بود  يهاقدرت  است ياول خود محصول س  يانقلاب صنعت

در موج    ايتانيبررا در دستور كار قرار داد. قدرت مالي و دريايي    حاتيتسل توليد و بكارگيري  

  ي را برا  دنيا  يي ايدر  يروين  نيتا قدرتمندتر  ه بودرا قادر ساختاول انقلاب صنعتي، آن كشور  

ها  راهبرد  نهايتاًانبوه سلام    ديكند. تول  جاد يا  ييايكنترل بر تجارت در  جاد يو ا  اهايتسلط بر در

از تجارت مطلوب با مستعمرات    ا يتاني كه بر  يثروت  زانيداد. ميم  رييجنگ را تغ  ي هاكيو تاكت

  ش يافزا  طبقه مسلط  يرا براو تشريفاتي    مت يقمحصولات گران  يخود به دست آورد، تقاضا برا

 . ادد

  ي خود را در صنعت نساج  ييكاراهاي موج اول انقلاب صنعتي در صدد بود تا در سال  ا يتانيبر

 ي بانكدار  ستميبه س  ايتانيرشد صنعت بر  هند بهبود بخشد.  ي رقابت با محصولات نساج  يبرا

  ي هايوابستگ  الملل،نيتجارت ب  شيافزادامن زد كه در جهان مسلط شد و با    يمدرن  يو مال
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به    ايتانيبر  نيدر طول قرن نوزدهم ب  يرقابت جهاناز اين طريق توسعه يافت.     به خارج    يمال

خود را به ظهور   يجا يبه زود ينيقدرت زم  كيبه عنوان  ه يو روس ييايقدرت در  كيعنوان 

داري نقش محوري در شدند. اقتصاد سرمايهمي  يداد كه به سرعت صنعت  يديجد  يهاقدرت

 .(Tepper, 2018:275)تحول دانش و دگرگوني ساختار نظام جهاني داشته است 

هاي موج  سوز« زيرساخت هاي قدرت فناورانه در حوزه »موتورهاي درونتحول در پارادايم

قرن   اواخر  در  متحده  ايالات  و  آلمان  آورد. كشورهاي  به وجود  را  فناورانه  انقلاب   19دوم 

موقعيت خود را ارتقا دادند. اين كشورها از قابليت لازم براي سازگاري ساختاري، عدم درگيري  

تطبيق قرن  تاكتيكي و  اواخر  در  گرفتند.  بهره  ارتقاي قدرت خود  براي  راهبردي  ، 19پذيري 

هاي  بندياي در شكلكنندههاي ليبراليسم اقتصادي توسعه پيدا كرده و نقش موثر و تعيينانديشه

 رفتار سياسي بازيگران و كشورهاي نوظهور ايفا نمود.  

سازي الگوي رفتاري آنان  ليبراليسم اقتصادي به مفهوم ارتقاي سط  رقابت بازيگران و نهادينه

دوم در اواسط    يانقلاب صنعتشد.  در دوران جديد تحولات اقتصادي و راهبردي محسوب مي

بخار شد و توسعه موتور    يروين  نيگزيشد. برق جا  فيتعر  انبوه  ديقرن نوزدهم عمدتاً با تول

و ارزان فولاد   عيسر  ديامكان تول  « بسمر  نديفرآ»  كرد.  جادينفت و گاز را ا  يتقاضا برا  ي احتراق

در    ديتول  ييكارا  بهبودد.  گردي هاها و كارخانهآهنراه  قابل توجه  را فراهم كرد و باعث گسترش

 ي رشد اقتصاد نيترآهن و ارتباطات تلگراف منجر به بزرگراه قيونقل از طرها، حملكارخانه

 .(Ward, 2012:95) بشر شد خيتار

و   شدنيمعمولاً به عنوان موج اول جهانداد،  رخ    1890و    1870  يهادهه  نيباز اين تحول كه 

آن از  انقلاب صنعتي  كاربرد  .  شوديم  ياد  زي ن  موج دوم  به عنوان  توليد و  صنعت    كيفولاد 

آلمان، فرانسه و   ا،يتانيمتحده، بر الاتيا نيفولاد ب ديدر تول يرهبر  يبرا ابت باعث رق راهبردي

را كه از آن   فناورانهو اساس رشد  هيدوم، پا يمتحده از انقلاب صنعت الات يژاپن شد. استقبال ا

  الات يا  يآهن در طول جنگ داخلكرد. كاربرد تلگراف و راه  جاديزمان تاكنون حفظ شده است، ا

 شد.  ليخدمت به تجارت تبد يبرا يبه ابزار داًمتحده بع

دلراه به  گستردگ   ليآهن  بزرگ،  روش  ،يمل  ياندازه  و  انبوه    ار يبس  يسازمان  يهااشتغال 

آمر  نياول  افته،يتوسعه از جنگ   20هاي قرن  در سالشد.  محسوب    كايشركت مدرن  و پس 

ها  ظهور اين گونه شركت   .آمدند  ديپد  باني پشت  يهايبزرگ و بوروكراس  يهاشركت جهاني دوم؛  
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دولت و    نيب   تردهيچيروابط پ  و كننده  جامعه مصرف  گيري شكل  منجر به   و نهادهاي اقتصادي 

تحرك    شيبا افزا  زين  نشينيآلمان  يهانيادغام سرزم   يآهن برااستفاده آلمان از راه  ها شد.شركت 

اين   يجنگ  يهات ي اعزام شوند، قابل ي و شرق ي غرب ي هابه جبهه توانستنديكه م  ييروها ين يبرا

 .(Rodrik, 2018:17) داد شيرا افزاكشور 

  ي هاارتش  يبرا يمتفاوت به عنوان مانع ريل اندازهبا اروپا را با استفاده از  يليارتباط ر هيروس

 ،يمقاصد نظام  يبه طور مشابه برا  زين  روسيه به سمت حوزه پاسفيكآهن  مهاجم كاهش داد. راه

كاهش    يارتباطات اقتصاد  شبرديپ  در  اش راييتوانا  همين امرشده بود،    يدور از خط مقدم طراح

كشورهاي  .داد فرآيند  اين  ژاپن  الاتيا  در  و  آلمان  اقتصاد  يبيترك   ، متحده،  تحولات    ،ياز 

  ي كه به برتر  بنيان نهادندرا    يو قدرتمند، جنگ مخرب   ديجد  حاتيو تسل  ياجتماع  يها ينابسامان

 (. :318Berend, 2000) داد انيپا 16قرن   لياز اوا  يغرب ياروپا يهاقدرت

  ل يبه دل  جنگميان دو    يو شرق   يمركز  يواردات در اروپا  ينيگزيجا   قياز طر  يسازيصنعت

رو به افول    ترافتهيتوسعه  يكه قبلاً در كشورها   ييهاو بخش  يميقد  يهايتمركز آن بر فناور

. در روند موج دوم انقلاب فناورانه، معادله توليد صنعتي و اقتصادي ارتقا  بودند، شكست خورد

يافت. در اين دوران، منحني »رشد تدريجي« بازتوليد شده و زمينه براي ظهور منحني »رشد  

هاي فناورانه جديد بوده كه مبتني بر  تصاعدي« را فراهم آورد. رشد تصاعدي مبتني بر قالب 

 هايي از انفجار اطلاعات و دگرگوني فناورانه بوده است.  نشانه

صنعت ب  يانقلاب  قرن  اواسط  در  د»  ك ي  ستميسوم  ر  ي«تاليجيانقلاب  و  زپردازندهيبود.  ها 

تبديل    ياتي حبه ابزاري  دوره    نيدر ا   ياهسته  يو فناور  هصنعت را متحول كرد  ستورهايترانز

، كه متعاقباً شدند  ليبزرگ تبد  هايقدرت  ت يموقع  يبرا  يديبه شرط كل   ياهسته  يهاشد. سلام

اعضا همه  شورا   ي توسط  متحد  ازمانس   ت ي امن  ي دائم  جمله:  ؛ملل  اتحاد    الاتي ا  از  متحده، 

با كه  دوره    نيمتحده در ا  الاتيا  يبه دست آمد. رهبر  نيفرانسه و چ  ا،يتانيبر  ،يشورو  ريجماه

قابل  كرد، جهش  مي  ت يآن را تثب  ينظام  ي و برتر  يتسلط ژئواكونوم  فناورانه   عيسر   ي هاشرفت يپ

 (.  ,1994Skolnikoff 35:)اي داشت ملاحظه

 GPSبا    ياارتباط ماهواره  همچون  ييهايفناور  ن يرا ب  يارمنتظرهيغ  ييافزا هم  يي،مسابقه فضا

از   يشورو  رياتحاد جماه. اگرچه كرد  جاديا يشورو  يبرا GLONASSها و ييكايآمر يبرا

  تال يجيرقابت در انقلاب د  ي آن برا  يياما توانا   كرد،ياستفاده م  ها يفناور  ريو سا   ياهسته  يانرژ
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به طور مطلوب در    توانست ينم  تاليجيد  يهايفناور  رمتمركزيعملكرد غكه    را چمحدود بود،  

  ن يبه ا  يالمللنيب  ياز بازارها  هاست يكمون  ييجدا  به كار رود.اقتدارگرا  متمركز و    ستميس  كي

  يكي و قدرت ژئواكونوم   ياقتصاد   حكمرانيبه    يبه راحت  توانستندينم  هايفناوراين  بود كه    يمعن

بهينه. همكاريشوند  ليتبد امريكا در راستاي  اقتصادي چين و  اقتصادي و  هاي  سازي منافع 

 .(Murgia and Yang, 2019:6)شود راهبردي دوجانبه محسوب مي
 . زنجيرة ارزش جهاني و هوش مصنوعي3-2

الملل بوده  هاي محوري تحول سياسي و امنيتي در نظام بين فناوري همواره يكي از شاخص

  بي ترك   لي شدن به دلياز جهان  يديو موج جد  يدهچيبزرگ و پ  يارزش جهان  ره يزنجاست.  

 ي الملل  نيب  عيروشن و توز  يالمللنيكار ب  ميتقس  برال،يونقل، اقتصاد لحمل  يهانهيكاهش هز

 انه يبا را  1990در دهه    تاليجيد  يهايفناور  يرشد تصاعد  . ندآمد  ديمنحصر به فرد قدرت پد

 بزرگ داشت.   يجهش نترنت يا عيو گسترش سر  كروسافت يعامل ما ستميس ،يشخص

انتشار اطلاعات    يو رقابت دولت برا  گرديد  متمركز  يارتباط  يهايبر فناور  تاليجيانقلاب د

 مؤلفه  نيترمهم  ديشا  يكرد. توسعه هوش مصنوع  د يرا تشد  يخارج  گرانيدر برابر مردم و باز

خود را حفظ   يقدرت بزرگ   ت يوضع دوارنديها اماگر دولت   .باشد يانقلاب صنعت موج چهارم

عنوان قالب علمي جديد در دستور كار خود قرار  بهرا    يهوش مصنوع  ديباو يا توسعه دهند،  

آن به عرصه  يشناخت  فيوظا  يدر خودكارساز  يهوش مصنوعدهند.   ارتقاي  اقتصاد  و  هاي 

دارد. بانك جهاني در مطالعات خود به نقاط عطف فرد    به  منحصرصنعتي و راهبردي نقش  

 .(World Bank, 2018:35)تاريخي جديد اقتصاد و سياست جهاني توجه دارد 

ها، در موج چهارم انقلاب صنعتي و تحولات فناورانه جديد، تغييرات قابل توجهي در مولفه

حوزه  شاخص در  تاثيرگذار  عناصر  و  نشانهكيتيژئوپل ها  با  كه  شده  ايجاد  معادله  ي  از  هايي 

تمام   يهوش مصنوعپيوند يافته و منجر به گسترش بازارهاي جهاني شده است.    يژئواكونوم

و توسعه  قياز تحق يخاص  يهانهي و در حال حاضر در زم بخشديرا بهبود م گريد يها يفناور

 ، يبعدسه  چاپ خودران،    يخودروها   ون،ي اتوماس  ك،ي ربات  :شاملكرده و  عمل    بهتر ها  از انسان

  است يوتكنولوژيو ب يتكنولوژ نورو تال،يجيد يارزها ن،يچبلاك  اء،ياش نترنت ينانو، ا يفناور

(Rifkin, 2016: 72 ). 

اكنون    .ابداع كرد  «كلاوس شواب»كه  است    ياصطلاحمفهوم و    به عنوانچهارم    يانقلاب صنعت
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نوآور  وقوعدر حال   از  دور شدن  عنوان  به  و  فناور   يتاليجيد  يهاياست  با  مرتبط    ي ساده 

  اي رايانهتراشه    يبر اساس معرفموج چهارم انقلاب صنعتي  شده است.    ي سازارتباطات مفهوم

اين انقلاب و فاصله    ياصل  زيتما  سوم شده است.  يصنعت  لابانقها، منجر به ارتقاي  رسانا  و ابر

 ,72016Schwab:است )  آن مربوط  ستم«يس  ري»سرعت، دامنه و تأثبه    يقبل  تاليجياز انقلاب د

 .) 

  ي ها دن از سوخت شبا دور  داريپا يطيمحست يانقلاب ز ني اولعنوان بهچهارم  يانقلاب صنعت

ها تغيير پيدا  معادله كسب و كار انساننه تنها  يصنعت يهاانقلاب در موج چهارم . است  يليفس

كند، بلكه اين امر به حوزه مديريت فناوري نيز تسري پيدا خواهد كرد. در چنين فرآيندي  مي

از  ها و شركت دولت  ناشي  از سازوكارهاي »مديريت بحران و آشوب«  بايد  هاي چند مليتي 

كنند.   با  چهارم    يانقلاب صنعتاختلالات محيطي استفاده  و همزمان    عيسر  شرفت يپمتناسب 

 دهد. مي شيرا به شدت افزا يالمللنيب منظاو اختلالات در  راتييها، سرعت تغيفناور

  ي در حوزه اقتصاد و صنعت در موج چهارم انقلاب فناورانه به ميزان قابل توجهي رشد تصاعد

  كرده و   يآوراز اطلاعات را جمع  ياسابقهيحجم ب  تاليجيد   يهايفناورگرفته است.  شتاب  

و بهبود    يريادگي  يها براانهيرا  ييتوانا  اي  ينيماش   ي ريادگ . يشونديسپس به سرعت پردازش م

قرار    يشناخت  وني در اتوماس  يانفجار فكر  كي  ريتر شدن، در مسخود و باهوش  يهاتميالگور

هرگونه تحول در سيستم پردازش اطلاعات، تأثير خود را بر اقتصاد، سياست و امنيت    .دارد

 گذارد. جا ميجهاني به

  ي هوش مصنوع هاي اقتصادي و فناورانه بوده است.  تغيير در نظام جهاني، انعكاس دگرگوني

ط  يفناور  ي هاشرفت يپ در    ، يروتكنولوژنو   ،ينانوتكنولوژ  ك،ي ربات  ون،ي اتوماس  في را 

  ي ابر  انشيرا  تال،يجيدفتركل د  يفناور  ،ءا ياش  نترنت يمانند ا  يتال يجيد  يهاستميو س  يوتكنولوژيب

فناور شكلمرتبط    ي هايو  تا  دارد  تلاش  متحده  ايالات  است.  داده  شتاب  و  ارتقا    بندي را 

ارتقا داده و مبناي اصلي ثروت خود    21اقتصادي خود را بر اساس منطق مركز پيرامون در قرن  

 . (Mac Carthy, 2019:9)را بر اساس تكنولوژي علم و دانش قرار داده است  

را توسعه    صنعتي  محصولاتو    هايبود كه فناورسازوكارهايي  گذشته شامل    يصنعت  يهاانقلاب 

را    هانيچهارم ماش  ي. انقلاب صنعتكردنديرا تكرار و خودكار م  نديفرآ ؛هانيماش سپس  و  داده  

كشف    قياز طر  يشامل خودآموز  ي؛هوش مصنوعها در فرآيند  مبتكر شدن ماشين  .كنديمبتكر م
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ارتقا شده را    ديتول  يهاتمي الگورتواند  بوده و اين فرآيند مي  ي روابط عل    ي سازهيالگوها و فرض 

ي دانش حاصل  رشد تصاعد  ليعمدتاً به دلدر موج چهارم انقلاب صنعتي    ي توسعه فناوردهد.   

شود. در هر دوران تاريخي، فناوري محور  دهنده« محسوب مي عنوان »نيروي شتابشده كه به

ساير   و  شده  محسوب  جهاني  نظام  اصلي  بازيگران  امنيت  و  ثروت  سياست،  اقتصاد،  اصلي 

 .(Stiglitz, 2019:141)گيرند اي قرار ميكشورها در فضاي حاشيه

رشد    است.   شيدر حال افزا  يبه طور تصاعد  ياانهي را  يهايسرعت توسعه و كاربرد فناور

هاي  هاي صنعتي در موج چهارم انقلاب فناورانه ماهيت تصاعدي دارد. ارتقاي قابليت قابليت 

هاي فناورانه را  يابد. رشد قابليت « افزايش ميقانون موربر اساس »  فناورانه به گونه تصاعدي

 24تا    18هر    باًيقراي مشاهد كرد كه تانهيتراشه را  كي  يرو  يستورهايتعداد ترانزتوان در  مي

اطلاعات    ي در توسعه فناور  يظاهراً گام بعد  يكوانتوم  يهاانهيتوسعه را  .شوديماه دو برابر م

  .خواهد داد  شيسرعت محاسبات را به شدت افزا. اين امر، خواهد بود

بر    ياعمده  ريكرده است و تأث  يرا ط  يمشابه  ريمس  هاانهيار  ابر  نيتريتوسعه قو   يرقابت برا 

 ، يفناور  شرفت يبه پ  يابيدست يبرا هارايانه ابر خواهد داشت.  ندهيقدرت در آ  يالمللنيب عيتوز

اقتصاد امن  يرقابت  در سال    ينظام  تيو  داده شدند.  ابررا2009توسعه  ساخت    Cray  انهي، 

  تيظرف  نيقدرتمندترعنوان  هاي هوشمند و خودآگاه( به)دستگاه  پتافلاپ  1.76متحده با  الاتيا

  نيچ  Sunway TaihuLight  رايانه، ابر2016تا سال  به دست آورد.  را در جهان    يپردازش

 ياندازبا راه  2018متحده تنها در اواسط سال    الاتيپتافلاپ در صدر قرار گرفت و ا  93با  

دوباره    در اقتصاد و سياست جهاني  خود را  يپتافلاپ، رهبر  122خود با    Summit  انهيابررا

  .(Schwab, 2018:35) كرد ت يبتث
 . هوش مصنوعي و تحول در سياست و امنيت جهاني3-3

موج چهارم انقلاب فناورانه بر اساس منطق »هوش مصنوعي« شكل گرفته و تأثير خود را بر 

بازيگران در قرن   به جا خواهد گذاشت. هرگاه تحول فناورانه    21اقتصاد، سياست و امنيت 

آيد. هوش مصنوعي گيرد، زمينه براي برخي از تغييرات در معادلة قدرت به وجود ميشكل مي

تواند ضريب جديدي از تمايز قدرت كشورهاي شمال و جنوب را در اقتصاد و سياست  مي

دهد. در موج چهارم انقلاب فناورانه، برخي از كشورهاي شمال نيز در وضعيت  الملل شكل  بين

 دهند. اي قرار گرفته و بخشي از معادلة قدرت خود را از دست ميحاشيه
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هاي پارادايميك هوش مصنوعي شكل گرفته و از  انقلاب فناورانه موج چهارم بر اساس قالب 

بازيگران و عناصر اصلي موج چهارم    قابليت لازم براي تمايز شمال و جنوب برخوردار است.

شركت  ارتباط  اين  در  و  بوده  تغيير  حال  در  فناورانه  و  انقلاب  مؤثر  نقش  مليتي  چند  هاي 

  ي فناور  يهاشركت   يهمگ  2018شركت بزرگ جهان در سال    6اي خواهند داشت.  كنندهتعيين

 رفتند. به شمار مي  زين يهوش مصنوع ي دهندگان اصل بودند كه از توسعه

هاي لازم براي تحول قدرت در سياست  شركت اصلي حامي هوش مصنوعي كه زيرساخت  6

شامل آوردند  وجود  به  را  جهاني  اقتصاد  ما   و  )گوگل(،  آلفابت  آمازون،    كروسافت، ياپل، 

به  كه  يي است  هانيماش  ي عملكرد شناخت  ي . هوش مصنوعهستند  بابا يو عل  بوك سيف منجر 

  . شودمي  يبه خودآگاه  دني رس   يروز  ديالگوها، حل مشكلات و شا  صيتشخ  ييتواناافزايش  

توان با زمان توليد برق مقايسه كرد. برق  را ميآن    يجهان باًيكاربرد تقر  ل يبه دل  ي هوش مصنوع

ابزار در حوزه صنعتي   اكنون  شد. هممحسوب مي  ها يفناور  ريسا   شرفتي پ  يبرا  يبه عنوان 

 ترين نشانه موج چهارم انقلاب صنعتي دانست. عنوان اصليتوان بهميرا هوش مصنوعي 
 گيری نتيجه

هاي اجتماعي، فرهنگي و  توان انعكاس دگرگونيالملل را ميهرگونه تغيير در ساختار نظام بين

، بخش قابل توجهي  21راهبردي بازيگران مؤثر در نظم جهاني دانست. ايالات متحده در قرن  

هاي اقتصادي، فني، صنعتي و تكنولوژيك خود را حفظ نموده و در برخي از موارد از قابليت 

هاي ناشي از حكمراني در داخل  به مازاد مؤثري نايل شده است. در عين حال امريكا با چالش

 اي در محيط پيراموني روبرو شده است.  هاي منطقهكشور و بحران

چالش نشانة  بايدن،  و  ترامپ  از جمله  كارگزاران حكومتي  از  برخي  در  ظهور  بنيادين  هاي 

شود. هرگونه چالش در حوزة حكمراني، انعكاس افول معادلة  حكمراني امريكا محسوب مي

هاي  قدرت است. رهبران كارآمد و نوآور را بايد در زمرة نيروهاي مؤثري دانست كه پويايي

يابي چين  آورد. نقش هاي بزرگ به وجود ميتاريخي و راهبردي را براي كشورها به ويژه قدرت

منطقه امنيت  و  سياست  ميدر  را  بهاي  قالب توان  از  بخشي  انگارهعنوان  و  فكري  هايي  هاي 

 جا خواهد گذاشت.  دانست كه تأثير خود را در ساختار نظام جهاني به

هاي اقتصادي و صنعتي  اي قابليت اگرچه امريكا به لحاظ توليد ناخالص داخلي و ارتقا مرحله

اي برخوردار است، اما موازنة قدرت امريكا با ساير بازيگران در  از جايگاه و مطلوبيت ويژه
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رقابت  تشديد  به  منجر  امر  اين  و  بوده  تغيير  منطقهحال  قدرت هاي  امريكا  اي  با  بزرگ  هاي 

اي و رقباي  ، بخش قابل توجهي از بازيگران منطقه21هاي دهة سوم قرن  خواهد شد. در سال

تواند  المللي ايالات متحده از سياست موازنة قدرت حمايت به عمل آورده و اين امر ميبين

 هاي نهفته را به وجود آورد.  سط  جديدي از رقابت 

هاي بزرگ در  هاي بنيادين قدرتتوان به مثابه يكي از چالشاي را ميهاي منطقهظهور هويت 

نظم جهاني دانست. به هر ميزان تحول در جايگاه و موقعيت بازيگران هويتي افزايش بيشتري  

يابد. به  اي گسترش ميهاي امنيتي و راهبردي ايالات متحده نيز به گونة مرحلهپيدا كند، چالش

نشانه ترتيب،  از جنگاين  منطقههايي  ميهاي  را  ژئوپليتيكي  تضادهاي  و  روابط اي  در  توان 

هاي سياست جهاني  عنوان بخشي از واقعيت هاي بزرگ مشاهده كرد. چنين رويكردي بهقدرت

 شود.  اي محسوب ميهاي منطقهدر عصر رقابت 

عنوان مزيت نسبي ايالات متحده در روند تحولات صنعتي  توان بههاي فناورانه را مينوآوري

و فناورانه دانست. هوش مصنوعي و كوانتوم به مثابه موج چهارم انقلاب تكنولوژيك محسوب 

گذارد. نظم فناورانه در  برداري كشورها به جا ميشده كه تأثير خود را بر اقتصاد و مازاد بهره

نشانه   21قرن   به  گروهمنجر  »خودبيگانگي  از  گونة هايي  به  امر  اين  و  هاي شهروندي« شده 

 دهد. تدريجي انسجام اجتماعي و ساختاري امريكا را كاهش مي

چالش موازات  به  متحده  ايالات  منطقهاگر  محيط  در  هويتي  اجتماعي  هاي  منازعات  با  اي 

هاي امريكا افزايش خواهد يافت. روند ساختاري روبرو شود، در آن شرايط ضريب چالشدرون

اي است كه ايالات متحده قادر نخواهد بود قدرت و امنيت خود موجود نظام جهاني به گونه

اصلي كند.  تثبيت  جهاني  سياست  فضاي  در  چالشرا  ميترين  را  امريكا  افول  هاي  در  توان 

كارگزاران راهبردي، سياستگذاران اجرايي و رهبراني دانست كه قادر به كنترل منازعات نبوده  

 باشند. و فاقد مشروعيت لازم براي مديريت بحران مي

اي و افزايش ضريب  هاي انقلاب فناورانه، ظهور بازيگران هويتي در محيط منطقه تحول در موج

هايي  عنوان بخشي از چالشالمللي در داخل امريكا را بايد بهاعتراضات اجتماعي، سياسي و بين

دانست كه كارگزاران راهبردي ايالات متحده قادر به كنترل چنين فرآيندي نخواهند بود. هرگاه 

نشانهچالش ظهور  براي  زمينه  كند،  پيدا  كاهش  منازعات  مديريت  و  يابد  افزايش  از ها  هايي 

آيد كه تأثير خود را در ارتباط با جايگاه ساختاري بازيگران  ترازي راهبردي« به وجود مي»ناهم 
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